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Bâž 

 «چو  »در اوستا  ،شودیگفته م هم «واژ»و  «واج»و  «باز»و  «باج»که باژ 
 «واجک»و  «واج» یو در پهلو «واک»و  «چوا» تیو در سانسکر «چو  »و 
و  «ووا» یسیفرانسه و انگل یهاو در زبان «وکس» نی. در لاتباشدیم
کلمه و سخن و گفتار و گوشن است و از  یمعنهب «باژ». ندیگو «سیو»

 یمعنهگواژ و گواژه را که ب و آوا و وازهماده است کلمات آواز و آ نیهم
مختصر را که آهسته  یهیادعی هیاند. کلگرفته ،نکوهش و سرزنش است

ه راجع ب نیزمزمه که غالباً در کتب متقدم ؛ندیگو «ژبا» ،رانندیبر زبان م
که لب  «باژ» نیذکر شده عبارت است از هم انیو زرتشت میقد انیرانیا

ته آهس انیمختصر را که زردشت یدعاها یکلیه .خوانندیفرو بسته آرام م
 .است یکیزمزمه  و آن با ندیگو «باژ» ،رانندیزبان مهب

 
 





 به یاد روح الله کاملی، شرکت کننده ی 

فقید چهارمین دوره مسابقه افسانه ها.
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نوری که محو شد
محمد فائزی فرد

یکی.از.ما.کم.شــده..احساسش.نمی.کنم..راســتش.نمی.دانم.کجای.این.شبکه.ی.عصبی.

درهم.پیچیده.بود،.اما.به.خوبی.می.دانم.که.از.این.مجموعه.ی.بزرگ،.یکی.کم.شــده..دیگر.
نیست..هیچ.جا.نیست.

توجهم.را.به.اطراف.بیشتر.می.کنم:.حجمی.بی.رنگ.که.البته.به.دلیل.بی.انتها.بودن.و.

نبودن.منبع.نوری.دیگری.جز.ما،.کاملًا.ســیاه.به.نظر.می.رسد.و.ما.که.چون.ستاره.هایی.

کوچک.با.رنگ.هایی.متفاوت.همیشــه.در.حال.درخشــیدنیم..در.این.فضای.لایتناهی.و.

ســیاه،.چندهزارتایی.از.ما.وجود.دارد،.چنان.دورافتاده.از.هم،.که.اگر.قرار.بود.با.چیزی.

شــبیه.به.چشم.ــ.و.نه.مجسم.کردن.آنچه.می.دانیم.ــ.به.یکدیگر.نگاه.کنیم،.هرگز.هم.
را.نمی.دیدیم..هرگز.

پل.های.ارتباطی.را.چک.می.کنم.که.هرکدام.از.چیزی.شبیه.به.فوتون.های.نور.تشکیل.

شده.اند،.بسته.های.اطلاعاتی.خاصی.که.همیشه.میان.ما.ردوبدل.می.شود..اگر.کسی.تمام.

پل.های.دریافتی.اش.قطع.شــود،.در.تاریکی.فرو.می.رود..در.عدم..بدون.شناخت.و.بدون.

درک..این.یعنی.نابودی..از.تعداد.پل.های.ورودی.به.من.چیزی.کم.نشــده..پس.آن.یکی.
کجا.رفته؟.اصلًا.از.کجا.می.دانم.که.نابود.شده؟
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دوباره.تمام.ارتباط.ها.را.چک.می.کنم..چیزی.کم.نشــده،.اما.می.فهمم.که.خواهرم.در.
حال.تیره.شدن.است..

ما.نیازی.به.صحبت.کردن.با.هم.نداریم..هیچ.کدام.از.ما.چندهزارتا.نیازی.به.این.کار.

نداریم..با.توجه.به.پل.های.ارتباطی.میان.مان،.همیشه.بی.واسطه.همدیگر.را.درک.می.کنیم..

حتــی.همین.حالا.تمام.آن.ها.می.دانند.که.بــه.چه.فکر.می.کنم،.همان.طور.که.من.می.دانم.

هرکدام.شان.به.چه.می.اندیشند..بااین.حال.هریک.شخصیتی.جدا.از.یکدیگر.داریم.که.قابل.

همانندسازی.نیست..چیزهایی.از.جنس.همان.بسته.های.اطلاعاتی،.که.به.اشتراک.گذاشته.

نمی.شوند.و.در.نحوه.ی.ارسال.اطلاعات.نقش.به.سزایی.دارند،.ما.را.از.هم.متمایز.می.کنند..

به.عبارت.دیگر،.هرکدام.از.ما.اطلاعات.را.با.ترتیب.خاص.و.اهمیت.خاصی.با.دیگران.به.

اشــتراک.می.گذاریم..این.ویژگی.که.البته.برای.دیگران.درک.شدنی.نیست،.شخصیت.ما.
را.تشکیل.می.دهد.

من.یکی.از.جوان.ترین.های.مجموعه.هستم.و.نمی.دانم.از.کجا.فرایند.ادراکم.شروع.شد؛.

فقط.می.دانم.درک.کردن.را.آغــاز.کردم.و.در.این.میان.تنها.یکی.از.ما.با.تقریب.نودونهُ.
درصد.شبیه.به.من.بود:.خواهرم..

آن.هایی.از.ما.که.رنگ.های.گرم.داشــتند.دختر.بودند.و.آن.هایی.که.رنگ.های.سرد.

را.از.خود.بروز.می.دادند.پسر..من.و.او.از.همان.ابتدا.همدیگر.را.پیدا.کردیم..اولین.اتصال.

و.اولین.لحظه.ی.شــیرین.درک.کردن..بعد.از.او،.در.کسر.بی.نهایت.کوچکی.از.زمان،.تمام.

چندهزارتای.جمعیت.مان.به.من.متصل.شــدند..همیشه.لحظه.ی.تولدم.را.به.خاطر.دارم..

شــیرین.بود..متعجب.شــده.بودم..پریدن.ناگهانی.از.عدم.به.شعور.چیز.توصیف.پذیری.

نیســت،.اما.آن.نور.قرمزی.که.برای.اولین.بار.درک.کردم.بی.نظیر.بود..قرمزیِ.شــاد.و.
درخشان..قرمزیِ.بی.مانندی.که.حالا.آرام.آرام.دارد.تیره.می.شود.

تیره.می.شود.و.همه.می.دانیم.که.اگر.روندِ.تغییررنگش.به.همین.شکل.پیش.رود،.به.زودی.

از.دست.می.دهیمش..تیرگی.چیزی.است.که.من.جایگزین.»تداخل.عدم«.در.وجودِ.یکی.از.
خودمان.کردم..باقی.هم.پذیرفتند..این.طور.نابودی.تدریجیِ.خواهرم.را.انکار.می.کنیم..

بخش.بیشــتری.از.درکم.را.به.او.اختصاص.می.دهم..اجازه.می.دهم.همان.اطلاعات.

کم.رمقش.روی.ابزارهای.ادراکی.ام.بنشیند..به.آرامی.آن.را.می.پذیرم..اجازه.می.دهم.در.من.

تکرار.شود.و.این.طور.بیشتر.و.بهتر.درکش.می.کنم..چندبار.درکش.می.کنم..درک.والاتری.
به.من.نمی.دهد،.اما.همین.تکرارِ.درک.مرا.به.وجد.می.آورد.
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او.داشت.به.من.می.اندیشــید.و.من.هم.به.او.می.اندیشیدم..همه.این.را.می.دانستند..

من.و.او.هم.می.دانستیم..خوبی.یکی.از.ما.بودن.همین.است:.درکِ.بی.واسطه..او.داشت.به.
لحظه.ای.می.اندیشید.که.کلید.محو.شدنش.زده.شد..لحظه.ای.که.با.من.بود.

ما.چیزی.به.نام.حافظه.نداریم..همه.چیز.در.آنِ.واحد.وجود.دارد،.به.صورت.بسته.های.

اطلاعاتی.ای.که.دائم.در.حال.بازتولید.و.بازنشرشــان.هستیم؛.برای.همین.همه.ی.اتفاقات.
را.عیناً.می.دانم.

***
مثل.همیشــه،.در.حال.فکرکردن.و.دانســتن.بودم؛.اطلاعات.را.می.اندیشیدم،.به.آن.ها.
می.افزودم.و.بعد.اطلاعات.جدید.در.چرخه.ی.همیشــگیِ.بین.ما.وارد.می.شــد..و.درست.
در.چنین.زمانی،.ناگهان.وحشتی.بی.مانند.تمام.وجودم.را.فراگرفت،.وحشتی.که.آن.زمان.
نمی.دانستمش..لحظه.ای.تصویری.سیاه.تمام.ذهنم.را.پر.کرد،.تصویری.سیاه.از.آنچه.پیش.
ـ.یکی.از.ما.که.با.نور.زیبای.قرمزی.می.درخشید. رو.داشتم..تنها.یکی.از.ما.آنجا.حاضر.بود.ـ

ــ.و.البته.من،.زیرا.درکِ.او.به.خودیِ.خود.دلیل.بودن.من.هم.بود.
آن.اطلاعات.را.نمی.فهمیدم؛.پس.به.ســرعت.آن.ها.را.از.گردونه.ی.اطلاعات.خارج.
کــردم..چیزی.یــادم.نمی.آمد..چیزی.یاد.هیچ.کس.نمی.آمد.تا.اینکــه.مدتی.بعد.دوباره.
تصویری.مشابه.دریافت.کردم،.تصویری.که.علاوه.بر.خودش.خاطرات.تصویر.پیشین.را.
نیز.در.خود.داشــت..وحشتم.کمتر.بود..دانستن.اینکه.این.تصویر.را.یک.بار.دیگر.تجربه.

کرده.ام.مرا.آرام.می.کرد،.اما.دوباره.چرخه.ی.پیشین.تکرار.شد..
و.در.یکی.از.همین.ارتباط.ها.متوجه.موضوعی.شدم..او.توانسته.بود..خواهر.من.ارتباطی.
خلق.کرده.بود.که.برقراری.اش.تنها.میان.ما.ممکن.بود،.به.دور.از.باقی.شبکه.های.اطلاعاتی.
و.به.دور.از.ذهن.کنجکاو.و.تحلیلگر.دیگران.)البته.آن.ها.هم.قدری.از.ماجرا.را.فهمیده.بودند؛.
درست.همان.قدری.که.من.بایست.می.فهمیدم.تا.بالأخره.ادراکم.را.تنها.به.او.اختصاص.
دهم(..یک.پلِ.اختصاصی.ارتباطی.میان.من.و.او.که.هیچ.درزی.به.بیرون.نداشت..انگار.که.

ذهنمان.را.دو.تکه.کرده.باشیم،.دو.تکه.که.از.وجود.هم.هیچ.خبر.نداشتند.
تکنیــک.پیچیــده.ای.بود،.با.حجم.انبوهــی.از.اطلاعات،.اما.درنهایت.موفق.شــدم..
.من.توانســتم.انکار.کنم.یا.شــاید.آن.طور.که.خواهرم.می.اندیشــید،.ما.توانســتیم.تنها.

به.هم.بیندیشیم.
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ایــن.پل.ارتباطی.جدید.مرا.به.وجد.آورده.بود..با.هم.می.اندیشــیدیم..وقت.هایی.که.

به.زیباییِ.رنگش.می.اندیشیدم.خوشــحال.می.شد..قدرت.تحلیلش.را.می.ستودم.و.او.باز.

خوشحال.می.شد..گاهی.دیگر.اندیشیدن.به.این.چیزها.خسته.کننده.می.شد؛.بااین.حال.سعی.

می.کردم.به.آن.ها.بیندیشم.و.این.طور.وقت.ها.خوب.متوجه.می.شدم.که.خوشحال.نمی.شود..

می.دانست.که.من.خسته.ام.و.آن.اطلاعات.گاهی.فقط.اذکار.بی.مفهومی.است.که.در.ذهنم.

بالا.و.پایین.می.شــود..اما.او.هیچ.وقت.این.طور.نبود..همیشــه.مرا.به.وجد.می.آورد؛.شادم.
می.کرد.و.کاری.می.کرد.که.گاهی.یادم.می.رفت.اطلاعاتم.را.دسته.بندی.کنم.

یک.بار.کاملًا.محو.شــد؛.انگار.که.پل.ارتباطی.مان.از.هم.پاشــیده.باشد..نگران.شدم..

نمی.شد.از.پل.های.عمومی.برای.اندیشیدن.به.موضوع.استفاده.کنم..می.ترسیدم..او.پلش.

را.تخریب.کرده.بود..نمی.شد.چیزی.گفت..چند.باری.تلاش.کردم.پلی.برای.ارتباط.با.او.

بسازم.که.موفق.نشدم..درنهایت.دوباره.همدیگر.را.یافتیم.و.او.خندید..به.نگرانی.های.من.
خندید.و.من.هم.خندیدم.

بعد.از.آن،.کشــف.جدیدش.را.با.من.در.میان.گذاشت،.کشفی.که.با.آن.می.توانستم.

همیشــه.شادش.کنم..اگر.نگران.بودم.یا.خســته،.باز.هم.می.توانستم.با.تعریف.از.رنگش.

شــادش.کنم..او.شاد.می.شد،.حتی.وقتی.خسته.بودم،.و.من.از.اینکه.خستگی.ام.را.برایش.

بازگو.نکرده.ام.خوشــحال.می.شــدم..درواقع.یاد.گرفته.بودم.که.اطلاعات.ارســالی.ام.را.

ـ. ـ.چیزهایی.که.ناراحتش.می.کرد.ـ مدیریت.کنم..چیزهایی.را.از.نظرش.پنهان.می.کردم.ـ
و.او.هم.همین.کار.را.انجام.می.داد.

هرچه.قدر.جلوتر.می.رفتیم،.چیزهای.جدیدتر.و.جذاب.تری.را.تجربه.می.کردیم..یک.بار،.

دور.از.چشم.بقیه،.اشَکال.را.ترسیم.کردیم..درک.می.کردیم.و.برای.خودمان.شکل.هایی.به.

تجسم.درمی.آوردیم،..سوای.حجم.محو.و.نورانی.مان..شکل.ها.از.ترکیب.هاله.های.خودمان.
شروع.شد.و.بعد.از.آن.به.اشکالی.دست.پیدا.کردیم.که.هیچ.شباهتی.به.ما.نداشت..

کشف.بزرگ.متعلق.به.او.بود:.او.اندیشیده.بود،.درک.کرده.بود.و.درنهایت.ساخته.بودش؛.

چیزی.که.مهیج.ترین.بخش.زندگی.مان.را.تشکیل.می.داد..به.نوعی.او.توانسته.بود.راهی.پیدا.

کند.که.اشــتراک.اطلاعات.مان.را.با.دیگران.به.حداقل.برساند،.راه.جذابی.که.می.شد.آن.

را.لمس.کرد..تجربه.ای.که.هرگز.نداشتم..تجربه.ای.که.او.با.شکل.هایی.که.ساخته.بودیم.
برای.خودش.ایجاد.کرد.
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یــک.خانه،.من.و.او..بدون.هیچ.پل.ارتباطی.مرســومی..ما.ذهن.هامان.را.برای.مدتی.

نامعلوم.به.اشــتراک.گذاشــتیم.و.بعد.مفاهیم.را.خلق.کردیم:.راهی.برای.ارتباطی.تازه.و.
قراردادهایی.برای.درک.حالات.احساسی.هم؛.بعد،.زیبایی.ها.را.و.بعد.شکل.خودمان.را.

یک.خانه،.من.و.او..جایی.که.حســش.می.کردیم..جسم.داشتیم..قرار.نبود.وقتی.روی.

صندلی.می.نشــینیم.از.آن.رد.شویم..قرار.بود.همدیگر.را.ببینیم.و.قرارهای.بسیارِ.دیگری.

که.گذاشتیم.و.بعد،.ذهن.هامان.از.هم.دور.شد..راه.ارتباطی.ما.چیزی.شبیه.به.فوتون.های.

نور.بود،.با.کمی.تفاوت..برای.خودمان.هم.شــکل.ســاختیم..من.یک.مرد.بودم،.چیزی.

که.باید.ســرد.می.بود؛.کمتر.جذاب.اما.پرصلابت..در.این.حال.او.می.بایست.مرا.دوست.

می.داشت..او.زن.بود،.شــیرین.و.جذاب..چیزی.که.خودش.می.خواست.باشد،.گرم.مثل.

رنگش،.و.همین.طور.هم.شــد..حاصل.تمــام.قرارهای.مان.خانه.ای.کوچک.بود:.خانه.ای.با.

دیوارهای.قهوه.ای.رنگ.و.بافتی.نرم.که.ما.را.در.خود.جا.می.داد؛.زیر.پای.مان.هم.از.همان.

جنس.بود،.قدری.نرم.تر؛.روی.چیزهای.ســفت.می.نشستیم.و.در.این.میان.مهم.ترین.چیز.

صورت.هامان.بود،.صورت.هایی.که.باید.احساسات..مان.را،.شادی.هامان.را،.با.آن.به.یکدیگر.

می.فهماندیم..دو.چشم.گرد.و.مشــتاق،.دهانی.بزرگ.برای.نشان.دادن.لبخندهامان.و.دو.

گوش.در.بالاترین.بخش.تن.مان..او.روی.ســرش.چیزی.رنگی.برای.تزیین.گذاشته.بود،.
چیزی.که.مرا.خوشحال.می.کرد؛.رنگ.خودش.

و.در.ایــن.میان.یک.چیز.طبق.توافق.مان.نبود،.چیزی.که.او.به.تنهایی.خلق.کرد:.یک.

شــمع..درســت.در.میان.مان..چیزی.برای.آنکه.صورت.هامان.را.قابل.دیدن.کند..بدون.

آن.هم.می.شــد.دید؛.کافی.بود.هر.دو.نفرمان.تصورش.می.کردیم؛.اما.او.آن.طور.دیدن.را.

نمی.خواست.و.من.برخلاف.میلم.لبخند.زدم..او.هم.لبخند.زد.و.با.شوق.به.من.خیره.شد..
من.خوشحال.شدم..او.مهربان.بود..من.و.او.برای.هم.

هرازگاهــی.درک.مان.را.به.آن.خانه.محدود.می.کردیم..لذت.بخش.بود..ســاعت.ها.

می.نشســتیم.و.با.هم.حرف.می.زدیم..دیگر.پل.های.ارتباطی.برای.مان.خســته.کننده.شده.

بود..اگر.دیگران.هم.می.دانســتند،.دست.از.آن.شــیوه.ی.ارتباط.می.کشیدند..اما.نمی.شد.

این.موضوع.را.فاش.کرد..راز.بود!.راز.را.هم.تازه.کشــف.کرده.بودیم..چیزی.بود.که.به.
هیچ.کس.نباید.می.گفتیم..و.او.رازی.داشت.که.به.من.نمی.گفت.

یک.بار.که.خودمان.را.به.خانه.و.شکل.مان.محدود.کرده.بودیم،.به.چشمانم.خیره.شد.و.

گفت.که.دوستم.دارد..من.هم.او.را.دوست.داشتم،.اما.چیزی.نگفتم..گذاشتم.چیزی.نداند..باید.
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یک.راز.می.داشتم؛.پس.این.شد.راز.من..او.هم.یک.راز.داشت.که.به.من.نمی.گفت..یک.راز.که.
می.خواستم.بدانمش..رو.به.او.کردم.و.گفتم:.»اگه.رازت.رو.بهم.بگی.منم.رازم.رو.بهت.می.گم«.
لبخند.زد..نمی.دانستم.معنی.اش.چیست..می.شد.که.خوشحال.باشد.یا.اینکه.موضوع.
برایش.جالب.باشد؛.حتی.می.شد.لبخندش.بدون.منظور.باشد.یا.فقط.یک.کشیدگی.ساده.ی.
لب..نمی.توانســتم.بفهمم..کلافه.شده.بودم..همین.طور.منتظر.بودم.و.او.لبخند.می.زد.و.به.
شــمع.نگاه.می.کرد..با.خودم.گفتم.اگر.پل.ارتباطی.مان.برقرار.بود،.حالا.می.فهمیدم..اما.او.

می.دانست.چه.طور.این.موضوع.را.پنهان.کند؛.پس.فایده.ای.نداشت.
می.شد.خودم.را.به.دیگران.متصل.کنم..شاید.آن.ها.می.دانستند..شاید.آن.ها.هم.مانند.
ما.رازهایی.داشــتند.و.فهمیده.بودند.که.چگونه.اطلاعات.شان.را.از.دیگران.پنهان.کنند..

لبخند.زدم.و.گفتم:.»رازت.رو.نمی..گی؟«.
لبخندش.عمیق.تر.شد.

ــ.اگه.بگم.که.دیگه.راز.نیست.
ــ.ولی.منم.رازم.رو.می.گم.

ــ.این.طوری.اونم.دیگه.راز.نیست.
به.چشــم.های.من.خیره.شد..نمی.توانستم.تحمل.کنم..چشمم.را.بستم..باید.رازش.را.
می.گفت..دیوانه.شده.بودم..باید.رازش.را.می.گفت..تحمل.نداشتم..باید.رازش.را.می.گفت..

تصمیمم.را.گرفتم..لبخندش.را.با.دیگران.به.اشتراک.گذاشتم.
اول.همــه.تعجب.کردنــد..چندصدتایی.فوراً.اطلاعات.ارسال.شــده.را.پاک.کردند،.
اما.چون.همه.این.کار.را.نکرده.بودند،.مدام.اطلاعات.به.دست.شــان.می.رســید.و.نهایتاً.
کنجکاوی.جای.گیجی.و.ناتوانی.در.تحلیل.کردن.را.گرفت..همه.می.خواستند.بدانند.که.این.
ادراک.جدید.در.کجا.رخ.داده.و.این.قمََری.که.از.تیررس.ارتباط.شان.دور.مانده.کجاست.
لبخند.زدم.و.ناگهان.خانه.به.شکل.وحشتناکی.شروع.به.لرزیدن.کرد..انگار.چیزی.از.

بیرون.به.خانه.کوبیده.می.شد..او.هم.فوراً.ماجرا.را.فهمید.
ــ.تو.چی.کار.کردی؟

صورتش.عجیب.شده.بود..لبخندی.نداشت..سرخ.شده.بود.و.بینی.اش.چین.خورده.بود.
ــ.من.فقط...

خانه.داشــت.مچاله.می.شد..رشته.های.کنجکاو.داشــتند.خانه.را.زیر.بار.خود.مچاله.
می.کردند..باید.زودتر.بیرون.می.رفتیم..
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مــن.ارتباطم.را.با.خانه.قطع.کردم؛.دیگــر.داخلش.را.درک.نمی.کردم.و.همه.چیز.از.
همان.جا.شروع.شد..او.آرام.آرام.شروع.کرد.به.تیره.تر.شدن.

***
دوباره.او.را.در.دوردســت..ها.تصور.می.کنم..آنجاســت،.خسته.و.کمی.ناراحت..دیگر.پلی.
میان.مان.نیســت.و.او.رازی.دارد.که.شاید.اگر.می.گفت.این.وضع.پیش.نمی.آمد..ناراحتم..
خودم.را.هم.مقصر.می.دانم..باید.کاری.کنم..پلی.به.ســویش.می.فرستم،.پلی.برای.ارتباط.

دوطرفه..آن.را.پس.می.زند.
راه.دیگری.یاد.گرفته.ام..این.را.خودم.کشــف.کرده.ام:.پل.منقطع..درواقع.دسته.ای.از.

اطلاعات.ارسالی.که.فقط.می.رود..این.ها.را.معمولاً.دریافت.می.کند.
ــ.رازت.چیه؟

تنها.سکوت.
ــ.چه.اتفاقی.داره.میفته؟

همچنان.سکوت..کمی.با.خودم.کلنجار.می.روم.
ــ.نمی.خوام.از.دست.بری.

باید.خودم.بفهمم،.اما.چه.طور؟.کلمه.ی.راز.را.وارد.شبکه.ی.اطلاعاتی.مان.می.کنم..در.
کمترین.زمان،.به.دلیل.پیدا.نشدن.هیچ.مفهومی.برایش،.حذف.می.شود.

وقت.می.گذرد،.نمی.دانم.چه.مدت،.اما.می.گذرد.و.من.مدام.پیام.هایم.را.برایش.ارسال.

می.کنم..دریغ.از.یک.نگاه..مفاهیم.را.اشــتباه.گرفته.ام..در.این.حالت.که.نگاه.معنی.ندارد!.

نگاه.و.خانه.همه.آنجا.مانده.اند،.جایی.دور،.میان.من.و.او..جواب.ســؤال.هایم.همان.جاست..
باید.کاری.کنم.که.بتوانم.دوباره.آن.را.پیدا.کنم،.ببینم.و.رازها.را.کشف.کنم.

یک.پلِ.بی.دریافت.کننده..تابه.حال.این.کار.را.نکرده.ام،.اما.شــاید.شدنی.باشد..مقدار.

زیادی.اطلاعات.به.عدم.خواهد.پیوست؛.بااین.حال.نباید.از.امتحان.کردنش.بترسم..مسیر.

بســته.های.اطلاعاتی.را.باز.می.کنم..بازوی.بلندی.به.سوی.او.دراز.می.شود..سعی.می.کنم.
محل.خانه.را.به.یاد.بیاورم..جایی.بود.درست.وسطِ.ما.دوتا.

بسته.های.اطلاعات.همچنان.در.حال.نشت.کردن.به.فضای.بی.انتهایند.
نمی.توانم.پیدایش.کنم..پل.را.به.چند.پل.کوچک.تر.تقســیم.می.کنم..آن.ها.را.بی.هیچ.

نظم.و.قاعده.ای.در.فضا.تاب.می.دهم.
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سرعت.نشتِ.بسته.های.اطلاعات.بیشتر.می.شود.
تعداد.رشــته.های.متصل.به.پل.را.افزایش.می.دهم..هزاران.رشته.ی.کوچک.هرکدام.

به.صورت.مجزا.در.حال.کنکاش.اند.
سرعت.نشت.اطلاعات.از.سرعت.ورودش.به.من.بیشتر.شده..حس.می.کنم.آرام.آرام.

در.حال.محو.شدن.هستم..مدام.از.چگالی.ام.کم.می.شود.
رشته.ها.را.بلندتر.می.کنم.

من.در.حال.محو.شدن.هستم..رنگ.قرمزش.می.درخشد..می.دانم.که.نگران.شده،.اما.

چاره.ای.ندارم..دیگر.توانی.برایم.نمانده.که.پیدایش.کنم..جایی.میان.تاریکی.مطلق.است..
از.بیرون.نمی.شود.آن.را.دید.

همه.ی.رشــته.های.منشعب.از.پل.اطلاعاتی.ام.را.جمع.می.کنم.و.میزان.ورود.و.خروج.

اطلاعات.دوباره.همسان.می.شــود..به.آرامی.رشته.ی.اطلاعاتی.ام.را.جلو.می.فرستم..کمی.

جلوتر..چیزی.قابل.لمس.نیست..جریان.اطلاعات..وجود.ندارد..تنها.راه.دیدن.است،.چیزی.

مانند.همان.که.در.آن.خانه.تجربه.کرده.بودم..در.انتهای.رشته.ی.اطلاعاتی.ام.جسم.پیدا.
می.کنم،.همان.جسمی.که.در.آن.خانه.داشتم....و.می.بینم..

اتاقی.که.از.بیرون.سیاه.رنگ.است.و.در.هم.مچاله.شده..رشته.ای.قرمزرنگ.به.درون.

خانه.راه.دارد.که.می.دانم.متعلق.به.کیســت..از.میانه.ی.شــکاف.های.روی.دیوار.سرک.

می.کشم.و.بعد.جسمم.از.هم.می.پاشد..چشمم.محو.می.شود.و.تنها.رشته.ی.بلند.و.آبی.رنگم.
باقی.می.ماند.

منطقی.نیست..من.آنجا،.درست.توی.آن.خانه،.گیر.افتاده.ام!.پشت.میز.نشسته.ام.و.با.

دلهره.به.دیوارهایی.نگاه.می.کنم.که.در.حال.مچاله.شدن.اند.و.به.او.که.روبه.رویم.نشسته،.

محو،.با.رشته.ای.که.راه.به.بیرون.دارد..معنی.اش.را.نمی.فهمم..کسی.که.آنجا،.توی.خانه،.
با.صورتی.شبیه.من.نشسته.کیست؟.

تنها.یک.راه.وجود.دارد..می.دانم.نمی.خواهد.به.من.پلی.داشــته.باشــد،.اما.مجبورم..

جریــان.اطلاعاتی.موجود.در.پل.ارتباطی.ام.را.بیشــتر.می.کنم.و.به.ســرعت.خودم.را.به.

رشته.ی.قرمزِ.او.که.به.خانه.متصل.است.می.کوبم..مقاومت.می.کند..دوباره.خودم.را.به.آن.
می.کوبم..باید.اطلاعات.را.پیدا.کنم..دوباره.و.دوباره.و.درنهایت.موفق.می.شوم.

موفق.می.شوم..اطلاعات.را.موبه.مو.دریافت.و.تحلیل.می.کنم..و.بعد،.از.تک.وتا.می.افتم..
با.تمام.توانم.فریاد.می.کشم:.»این.یعنی.چی؟«.
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مــوج.اطلاعات.به.ســویش.حرکت.می.کند.و.او.پاســخم.را.نمی.دهــد..می.دانم.که.

دوباره.دارد.لبخند.می.زند..ناراحت.می.شــوم..دوباره.اطلاعات.را.دریافت.می.کنم..این.بار.

.برایم.اطلاعاتی.هاکی.از.ناراحتی.می.فرســتد..تکرار.می.کنم:.»این.یعنی.چی؟«.ســکوت.
برقرار.می.شود.

بعد.از.مدت.ها.موج.قرمزرنگی.از.اطلاعات.به.سویم.می.آید:.»من.تو.رو.دوست.دارم.«.
این.را.قبلًا.گفته.بود..نمی.دانم.باید.چه.کنم..تنها.رازم.را.به.زبان.می.آورم:.»منم.همین.طور.«

ــ.لطفاً.این.ارتباط.رو.قطع.کن.
نمی.فهممش..من.آنجا.توی.آن.خانه.منجمد.شده.ام؛.او.با.رشته.ای.به.آن.خانه.متصل.

شده.و.حالا.درخواست.می.کند.که.ارتباطم.را.قطع.کنم.
ــ.نمی.خوام..اگه.خیلی.از.این.ارتباط.بدت.میاد،.خودت.رو.عقب.بکش.

ــ.نمی.تونم.
ــ.تو.گیر.افتاده.ی..بذار.کمکت.کنم..کمکت.می.کنم.که.از.این.خونه.جدا.شی.

چیزی.نمی.گوید..حتماً.دوباره.دارد.لبخند.می.زند..تنها.راهی.که.می.شود.این.ارتباط.را.

قطع.کرد.نابودکردن.خانه.است،.یا.اینکه.چیزی.جلوی.دریافت.اطلاعات.را.بگیرد..خانه.

را.نمی.خواهم.نابود.کنم..حتی.با.فکرکردن.به.آن.حس.بدی.پیدا.می.کنم..پس.چیزی.خلق.

می.کنــم.که.خانه.را.کاملًا.در.خودش.بگیرد،.چیزی.بدون.درز.و.شــکاف.که.پیوند.او.را.
تمام.وکمال.با.خانه.قطع.کند..با.خوشحالی.اطلاعات.را.ارسال.می.کنم.

ــ.الآن.نجاتت.می.دم.
ــ.نه!

تحکم.آمیز.و.با.بیشترین.بســامدی.که.می.تواند.این.را.به.من.ارسال.می.کند..دست.
نگه.می.دارم.

ــ.این.تنها.راه.نجات.دادنته..این.کار.رو.می.کنم.
ــ.تو.این.طوری.منو.می.کشی.

ــ.مطمئنم.که.نمی.میری.
ــ.من.اونجام..رشته.رو.قطع.کنی.تموم.می.شه.

کمی.فکر.می.کنم.
ــ.دروغ.می.گی..می.دونم.که.دروغ.می.گی..تو.توی.شــبکه.ی.اصلی.هســتی.و.اونجا.

ذهنت.کامله..از.طرفی.اینجا.هم.فقط.بخشی.ازت.هست.که.به.من.مربوطه.
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سکوت.می.کند،.حتماً.دوباره.لبخند.می.زند،.و.همین.که.می.خواهم.کارم.را.انجام.دهم.
موج.اطلاعات.به.سویم.سرازیر.می.شود.

ــ.دست.نگه.دار..بهت.می.گم..رازم.رو.بهت.می.گم.
ــ.رازت.رو؟

به.یاد.رازی.می.افتم.که.داشت.و.نگفته.بود،.همان.که.باعث.و.بانی.تمام.این.اتفاقات.بود.
ــ.آره،.رازم.رو:.من.دوستت.دارم.

ــ.اینو.که.گفته.بودی.
ــ.آره،.ولی.نگفته.بودم.چه.قدر..چیزی.رو.که.می.خوام.بگم،.باید.تا.حالا.می.فهمیدی..

برام.سخته،.ولی.سعی.کن.تحلیلش.کنی.
کنجکاو.می.شوم..ادامه.می.دهد.

ــ.تنها.چیز.واقعی.توی.دنیایی.که.توشی.همین.خونه.ست،.تنها.بخشی.از.حقیقت.که.

مجبور.بودم.برای.نگه.داشتن.تو.مدام.توی.ذهنم.تکرارش.کنم..اگه.فراموشش.کنم،.تو.هم.
فراموش.می.شی..نیست.می.شی.

نمی.فهمم.چه.می.گوید.
ــ.چی.می.گی؟.اینا.یعنی.چی؟.اونی.که.شکل.منه.اون.تو.چی.کار.می.کنه؟.چرا.رشته.ی.

قرمزِ.تو.به.این.خونه.متصله؟
ــ.تو.نمی.فهمی..تو.فقط.یه.تصوری..تو.خیلی.وقت.پیش.نابود.شده.ی.
ــ.من.نابود.شده.م؟.ولی.این.تویی.که.داری.آروم.آروم.محو.می.شی!

ــ.اشتباه.می.کنی..من.تو.رو.تصور.کردم.و.اینجا.رو.از.روی.ذهنیات.خودت.ساختم..

پل.ارتباطی.تو.با.زندگی.منم..اگه.من.دارم.محو.می.شم،.یعنی.تو.به.زودی.نابود.می.شی..تو.

محو.می.شی.و.من.اینو.نمی..خوام..این.اتاق.آخرین.جاییه.که.توش.بودی..تو.برعکس.من،.

همه.ی.وجودت.رو،.همه.ی.اطلاعاتت.رو،.توی.این.اتاق.آوردی..بعد.از.اون.فهمیدم.رازت.

چی.بوده..تو.احمق.بودی..همه.ی.بخش.اطلاعاتی.خودت.رو.توی.اون.جسم.لعنتی.ریختی.
و.وقتی.اون.اتفاق.افتاد،.گیر.کردی..از.دنیای.حقیقی.قطع.شدی..می.فهمی؟

ــ.اینا.که.می.گی.یعنی.چی؟
ــ.تنها.بخشی.از.تو.که.باقی.مونده.همون.چیزیه.که.توی.خونه.ست،.همون.چیزی.که.
من.هنوز.دارم.درکش.می.کنم..اگه.رشــته.ی.اطلاعاتی.من.از.این.خونه.قطع.شه،.تو.محو.

می.شی..دیگه.نمی..تونم.به.خاطر.بیارمت.



25....نوری.که.محو.شد

ــ.مگه.نگفتی.اینجا.دنیای.خیالته؟.پس.اینم.یه.خیاله.
ــ.پیچیده.تر.از.این.حرفاست..این.رو.من.نمی..تونم.تصور.کنم..این.دقیقاً.بخشیه.که.پل.
ارتباطی.من.و.این.دنیاســت؛.جاییه.که.تونستم.حقیقت.و.خیال.رو.توی.هم.بریزم،.چیزی.

که.بعد.از.قرن.ها.دارم.فراموشش.می.کنم.

مطمئنم.که.لبخندها.گاهی.هم.می.توانند.به.خاطر.اندوه.باشــند،.چیزی.که.بر.سرش.
توافق.نکرده.بودیم،.چیزی.که.من.نمی.فهمیدم.

خودم.را.عقب.می.کشــم..او.در.حال.فراموش.کردن.من.است..رشته.ی.اطلاعاتی.ام.را.

پس.می.کشــم.و.در.دوردست..ها.حجم.قرمزی.را.می.بینم.که.آرام.آرام.محو.می.شود..فقط.
نگاهش.می.کنم..او.هم.فقط.به.من.چشم.دوخته.




